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 چکیده  
   

رایج گردیده . باتوجهه بهه   من انسانیت و...     دینیهایی مانند: اول انسانیت، سپس دینداری، یا شبهه  امروزه عبارت

کارآمدی آن را در سهاادت نا  کهسلام است.ا   هدف  طرح این قبیل مباحث ؛ در نگاه کلان که مقابله با دین، خصوصا

سوال بوده وستاویزی  برای دین گریزی اوشود،ضرورت بررسی این موضوع روشن دتا  اید  نممی  بشربه مخاطب القاء  

 بهیانسان  یاانسانیت واخلاق کافی بوده وآدین برقراراست؟اخلاق با  اصلی این است که چه رابطه ای میان  انسانیت و

افضلیت وخلافهت ،  مقام کرامت،  توجه به جایگاه ویژه انسان ازجمله برخورداری از فطرت الهی  با نیاز از دین است ،

یانی دین اسلام انسانیت حقیقی بدون یک دین  درست، بایدگفت و... ، حامل امانت الهیوآزادی وحق انتخاب  ،  الهی

بوده کهه نرریهه تاامهل تاامل،تباین واتحادموردبحث    دیدگاه کلی رابطه ی اخلاق بادین درسه  بوده و  قابل تصور ن،

تبهاین بهه  ونرریهه  تحت دو عنوان کلی نیازمندی های دین به اخلاق و وابستگی های اخلاق به دین مطهرح شهده

این .  میان اخلاق ودین است  رابطة ارگانیکی،وجزء وکلمتباین بودن اخلاق ودین تاکید داشته ونرریه اتحادقائل به  

، درمقاله ای مستقل مهورد مطرح درآن  موضوعو    مقاله به روش نقلی، تحلیلی و گزارش کتابخانه ای گردآوری شده

 شده است.وبررسیبحث واقع نشده ودراین مقاله به صورت منسجم به آن پرداخته 
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 مقدمه 
ه وتوحیدراپشتوان وایمان  بوده الهى  اقدس  ذات  وانسانى،مارف ت  اخلاقى ارزشهاى  به  دعوت  درزمینه  کریم  قرآن    روش 

 .می اورد  ارمغان  به انسان  براى  را  او  به رسیدن  و خدا  خشنودى  که  کرده  مارفى  ارزشها  آن  به رسیدن  براى  محکمى

ت طاع بدون را آن آوردن دست به و دانسته انسان ساادت و حاکمیت ی مهلازو انسان ارزش  كلام را،  لاقاسلام،اخ

 .بیاراید  نفس وتزکیه اخلاقى ارزشهاى رابه نمیتواندخود او،کسى ورحمت فضل بدون زیرا ؛ نمیداند  میسر بندگى و

ن م  دین  ی  شبهه  یا  دین  باد   اخلاق،  اول  دین،یا  انسانیت،باد   اول:مانند   گردیده،  رایج  هایی  وعبارت  ها  شبهه  امروزه

ر د را آن ناکارآمهدی که است اسلام خصوصا دین، با مقابله ؛که مباحث قبیل این  طرح  هد ف  به  باتوجه....  و  انسانیت

ی کوچک دارد،تاگام ضرورت موضوع این شود،بررسی او گریزی دین برای نمایدتادستاویزی می اوالقاء به بشر ساادت

ک وجودیه  کهه  است  این  یادشده  عبارتهای  اشتباه.شود  برداشته  ودین  ق،انسانیتلاهای،اخ  ارزش   شناخت  درراستای

ن انسها کهه شهته پندا یا ، متصورشده دین بدون را انسانیت مانای شدن محقق و کرده فرض را انسانیت  بدو ن  دین

 ازآن،تصهور تهر باطهل و.اسهت باطهل اینهها، ی همه  اما!  دارد  لازم  دین  اندکی  فقط   و  باشد   شایسته  انسانی  می تواند 

. دارنیسهت یهادین دیهن حقیقهت وجه،نمایانگر هیچ به که تنفربرانگیز تصویری ارائه  و  است  ودین دار  دین  ازه  اشتبا

 اسهت، خونریز میگیرد، رشوه اما دینداراست، شخص  انگارکه  میبرند   دوگانه  ای  مقایسه  تیغ  زیر  را  دیندارن  آ  چنانکه

 میشود تصویرکشیده به چنان بودن، انسان ی نمونه ، مقابل در و....... میباشدو قلااخ و ادب  هرگونه  از  تهیو     خشن

 شهرعی احکهام بهه و کنهد  نمی عبادت اما...... و می دهد  انجام نیک و خیریه  می کند،کارهای  خدمت  بشریته  ب  که

 چه که است این اصلی سوال!!  است انسان  اما  باشد   نداشته  باور  دینی  هیچ  به  یا  باشد   ملحد   بسا  وچه  نداردی  پایبند 

 ، موضهوع ایهن وجوددارد؟ دیگر  برمورد  موردی  ترجیح  امکان  آیا  برقراراست،  دینبا    واخلاق  انسانیت  میا نی  ا  رابطه

 .تاس  شده پرداخته آن به وگسترده منسجم صورت به مقاله ودراین نشده واقع موردبحث مستقلی ا درمقاله

 مفهوم شناسی
وخلق است به مانای سرشت ، خوی، طبیات و امثال آن؛که به مانای صورت درونی و بهاطنی و : جمع خ لْق اخلاق

شود،که شود؛درمقابل خلق که به صورت ظاهری انسان گفته میرود که با بصیرت درك میناپیدای آدمی به کار می

 ۱.ت با چشم قابل رویت اس 

ترین کاربرد اصطلاحی اخلاق در میان اندیشمندان اسلامی عبارت است ازصفات نفسانی راسخ و پایهداری کهه شایع

 ۲شوند افاالی متناسب با آن صفات به سهولت و بدون نیاز به تامل و تروی از آدمی صادر شودموجب می

 کهه  شهده  ثابهت  ما  برای  فلسفی  نرر  از  چون  ؛  است  او روح انسان ، انسانیت  انسان به : در شناخت حقیقت  انسانیت

»شیئیّت شیء به صورت او است«تا آن هست شیء باقی است وچون ازبین رفت شیء هم ازمیان خواهدرفت قهرآن 

هنگامی که کار آن را بهه پایهان  ۳داند و آیه »فإَ  ذَا سَوَّیت ه  وَ نَفَخْت  ف یه  م نْ ر وح ی«انسان را مرکّب از روح و بدن می

شود که حقیقهت شایسته و بزرگ( دمیدم. از این آیه و آیات دیگر استفاده می  رساندم ودر او از روح خود )یک روح

پس هر چیزی که کمال برای روح باشهد،کمال  ۴آید.روح چیزی غیر از بدن است و تا آن نباشد انسان به وجود نمی
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شناسان عربی، مصغّر آن را »ا نیسیانْ« دانسهته لغت  انسان اصلش از » إ نسْیان« است، زیراانسانی محسوب می شود.

 ۱کند و به سبب کثرت استامال، حذف شده است.اند. »یای« آخر در تصغیر بر وجود آن در اصل، دلالت می

:واژه دین در فرهنگ لغات، مترادف با کلماتی چون: حکم و قضا، رسم وعادت، شریات و مذهب،   مانای لغوی دین

  ۲همبستگی و غیر آن آمده است.

زیادی از جمله : جزا، حساب، قانون، شریات، طاعت و بندگی، تسهلیم و انقیهاد،   قرآنی نیز به ماانیدر کاربرد های  

 ۳توحید و خداپرستی آمده است.-اسلام، روش و رویه، 

ای است که ساادت و صلاح دنیوی انسان را هما هنگ و همراه با کمهال : دین ، روش ویژه    مانای اصطلاحی دین

کند.از این رو،لازم است شریات،دربرگیرنده قوانینی باشدکه به نیازهای اخروی وحیات حقیقی جاودانی او تأمین می

دین :  عبارت است از اصول علمی و سنن و قوانین عملی که برگزیدن و عمل بهه      ۴دنیوی انسان نیز پاسخ گوید.

باشد که بر این دو تاریف ، ناظر به دین حق در مرتبه کمالش می  ۵آنها، تضمین کننده ساادت حقیقی انسان است.

 پایه خداشناسی و انسان شناسی واقع بینانه استوار است

 ۶:علاقه ، علقه، وصله.هرچیزی که بستگی بچیزدیگرداشته باشد. سلسله و زنجیر . رابطه

 

بپرستد و به یکهی از امروزه بسیاری از مردم زمان ما طرفدار این فکر شده اند که برای انسان کافی است که خدا را  

ادیان آسمانی که از طرف خدا آمده است انتساب داشته باشد، دستورهای آن را بکار بندد، شکل دسهتورها چنهدان 

اهمیتی ندارد؛ حضرت مسیح هم پیغمبر است،حضرت محمد هم پیغمبر است، اگر طبق آئین مسیح عمل کنهیم و 

هفته ای یک بار به کلیسا برویم صحیح است و اگر هم طبق آئین حضرت خاتم الانبیاء عمل کنیم وهر روزی پهنج 

بار نماز بگزاریم درست است.اینان میگویند مهم این است که انسان به خدا ایمان داشته باشد و طبق یکی از برنامه 

 ۷ های خدایی عمل کند.

ولی این سخن به این مانی نیست که دین   ۸درست است که در دین، اکراه و اجباری نیست:» لا اکراه فی الدّین«   

خدا در هر زمانی متادد است و ما حق داریم هر کدام را که بخواهیم انتخاب کنیم. چنین نیست؛ در هر زمانی یک 

دین حق وجود دارد و بس؛ هر زمان پیغمبر صاحب شریاتی از طرف خدا آمده مردم موظف بوده اندکه از راهنمایی 

او  استفاده کنند و قوانین و احکام خود را چه در عبادات و چه در غیر عباد ات از او فرا گیرند تا نوبت  به  حضرت 

خاتم الانبیاء رسیده است.در این زمان اگر کسی بخواهد بسوی خدا راهی بجوید باید از دستورات دین او راهنمهایی 



 

                                                                                                               

                                                                                                                    
۲۲

 

ضاف اساسی این نرریه درهمین تلقی نادرستی است که ازدین واخلاق دارد.قلمرواخلاق منحصر به روابط اجتماعی 

شود،بلکه همة رفتارها و ملکات انسهانی که اخلاق تنها صفات و ملکات نفسانی را شامل نمیها نیست.همچنانانسان

ها با یکدیگر،یا رابطة انسان با خهدا، که قابل مدح و ذم بوده، صبغه ارزشی داشته باشند،خواه مربوط به رابطة انسان

گیرند. دین نیزمنحصردر بیان  رابطة یا رابطة انسان با خود و یا حتی رابطة انسان با طبیات، درحوزم اخلاق قرارمی

های مختلف فردی،اجتماعی، سیاسی انسان باخدا نیست.درقرآن کریم وکتب حدیثی ما هزاران مسئلة دیگر درحوزه

آیند . البته دین مورد  نرر، دین حق و مبتنی بر وحهی حساب میالمللی مطرح است که همة آنها جزودین بهو بین

شو د.با نگاهی گذرا به منابع اسهلامی چیزی که دردنیا با نام دین شناخته میراستین الهی، یانی اسلام است؛ نه هر

ترین مطالب مربوط به اسلام این است کهه شود که اسلام به همة این مسائل پرداخته است.یکی از واضحدانسته می

برمی گیرد هم دربردارندم اعتقادات است،هم اخلاقیات وهم احکام. براین اساس، دین همه شئون زندگی انسان را در

ها وجود دارد ، یانهی و اختصاص به رابطة انسان با خدا ندارد.البته باید توجه داشت . صرف روابطی که میان پدیده

روابط علّی ومالولی میان ترکیبات فیزیکی و شیمیایی یا فال و انفاالات فیزیکی و امثال آنها، ربطی به دین نهدارد. 

انهد ، از باهد جهت که این امور در زندگی انسان نقش دارند و همة اینها به  نحوی با تکامل آدمی در ارتباطآناما از

توان ادعا کردکه ههیچ چیهزاز قلمهرو دیهن خهارج نیسهت. گیرند. به یک مانا میارزشی خود درقلمرو دین قرار می

کم، حکم حلیّّت و اباحه دارد، که باز ههم در این عالم، از نرر دینی، حکم و ارزشی خواهد داشت؛ دستای  هرپدیده

حسهاب آیهد؛ تر برای ما این است که اخلاق جزئی از دین بهنهایتا ،دیدگاه قابل قبول .دینباید این حکم را صادر کند 

دانیم . دین بهه مثابهه ای ارگانیکی، همچون رابطة تنة درخت با کل درخت مییانی ما رابطة دین و اخلاق را رابطه

 اش اخلاق و شا  و برگش، احکام هستند.ماند که ریشه آن، همان عقاید است، تنهدرختی می

ای که دین نرر از آن نرریهگفتنی است که گاهی منرور از اخلاق همان مسائل وموضوعات ومحمولات است )صرف

توان گفت دین واخلاق دو صورت میایندهد(،که درها ارائه میدربارم اخلاق دارد یا روشی که برای ارزشیابی اخلاق

تواندبدون اعتقاد به دین، یک نوع اخلاقی را بپذیرد. براین اساس، اخلاق که شخص میایگونهحوزم مستقل دارند؛به

گونه تاریف کردیم،رابطة آن با دین یک نوع عموم و خصهوص لزوما  درحوزم دین وجزو دین نیست.اگر اخلاق را این

 شود.من وجه می

افاال اختیاری انسان وکمال نهایی های اخلاقی و حاکی بودن روابط واقای میان بر اساس تحلیلی از مفاهیم و گزاره

تواند این نرریهه آدمی، اخلاق متوقف بردین نیست؛یانی دراصل این نرریه هیچ اعتقادی اخذ نشده است.کسی،می

آنکه به اعتقادات یادستورهای دینی پایبند باشد.اما وقتی بخواهیم کمال نهایی رابشناسیم ورابطة میان را بپذیرد،بی

شدت نیازمند دین هستیم ؛ هم نیازمند بهه اصهول و  افاال اختیاری را با کمال نهایی کشف کنیم ، اینجاست که به

 اعتقادات دینی و هم نیازمند به محتوای وحی و نبوت.

کسی ممکن است تحلیل خاصی از کمال نهایی انسان داشته باشد؛ مثلا  در نرریة ارسهطو، اعتهدال توضیح آنکه: هر

گانة غضبیه ، شهویه و عاقله ، و حاکمیت عقل بر سایر قوا ، کمال نهایی است . برخی دیگهر ممکهن اسهت قوای سه

شود. اما بهه صورت هیچ نیازی به دین پیدا نمیاینهمسازی و سازگاری انسان با محیط را کمال نهایی بپندارند. در

عقیدم ما ،کمال نهایی انسان ، تقرب به خداوند است . بنابراین اگر بخواهیم کمال نهایی انسان را مشهخص نمهاییم، 

کند. همچنین بهرای ناچاریم مسئلة خدا را مطرح کنیم. اینجاست که این نرریه با اعتقادات دینی ارتباط برقرار می

تشخیص کارهای خوب که با کمال نهایی انسان رابطه دارند، باید مسئله خلود و جاودانگی نفس را در نرر بگیهریم 
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ای از کمالات مادی با کمالات ابدی و جاودانه تاارضی دیده شد ، بتوانیم میان آنها ترجیحهی قائهل تا اگر بین  پاره

جهت که آنتواند کمال مادی برای ما به وجود آورد، بلکه ازجهت که نمیآنشویم و بگوییم فلان کار بد است؛ نه از

 با یک کمال اخروی در تاارض است. پس باید اعتقاد به مااد هم داشته باشیم.

تواند مفاهیمی کلی را دربارم رابطة میان افاال اختیاری و کمال نهایی بهه دسهت آورد و افزون بر این، عقل تنها می

فهمد که عدل خهوب این مفاهیم کلی برای تایین مصادیق دستورهای اخلاقی چندان کارایی ندارند؛ مثلا  عقل می

است، اما اینکه عدل در هر موردی چه اقتضایی دارد و چگونه رفتاری در هر موردی عادلانه است، در بسیاری موارد 

تواند آنها را مشخص کند ؛ مثل اینکه آیا در جاماه ، حقوق زن و مرد باید خود نمی  خودیروشن نیست ، و عقل به

ههایی یک عادلانه است، و اگر باید تفاوتهایی میان آنها وجود داشته باشد، و کدامسان باشد یا باید تفاوتکاملا  یک

خود این مهوارد  را  خودیتواند بهداشته باشند ، چه اندازه و در چه مواردی است . بدیهی است که عقل آدمی  نمی

تواند چنین مواردی را تشخیص دهد که بر همة روابط کارهای اختیاری انسان با غایات و کشف کند؛ زیرا وقتی می

ای برای عقل عادی  بشر شان احاطة کامل داشته باشد ، و چنین احاطهنتایج نهایی آنها ، و تأثیرات دنیوی و اخروی

ممکن نیست . پس برای اینکه مصادیق خاص دستورهای اخلاقی را به دست آوریم ، باز هم احتیاج به دین  داریم. 

این وحی است که  دستورهای اخلاقی را در هر مورد خاصی با  حدود خاص خودش و با شرایط  و لوازمش تبیهین 

 آید.تنهایی از عهدم چنین کاری برنمیکند، و عقل بهمی

نیازمنهد (  اعتقاد به خدا وقیامهت و وحهی)مفاهیم وقضایای اخلاقی نیز،درشکل کاملش، هم به اصول اعتقادی دین  

بگوییم که اخلاق درهیچ صورتی از دین جدا نیسهت؛ نهه از طباا  باید . است وهم به محتوای وحی ودستورهای دین

پهس بهر اسهاس .  نیاز از دین نیستتنها جدا نیست که درهیچ موردی بینه.اعتقادات دینی و نه از دستورهای دینی

گذاری، و هم در مقام تشهخیص و تایهین نرریة مختار، ما، هم در تایین مصداق هدف نهایی اخلاق و ملاك ارزش 

 شدت نیازمند اعتقادات و دستورهای دین هستیمتفاوت، بهارزش و بیافاال ارزشمند، ضد 

 عقل خود درمی یابدکه توانایی آن درشناخت همه ارزش های اخلاقی ودینی محدود است و به وحی نیاز داردپیامبر

)ص( با اتصال به سرچشمه وحی الهی،این بخش مهم  را نیز برای انسان ها روشن می نماید ودین ، تکمیل کننهده 

اخلاق است . ریشه قواعد اخلاقی در وجود و روح انسان است و او بسیاری از خوب و بد ها را با وجدان خویش مهی 

یابد اما در، یافت  بسیاری دیگر از احکام ارزشی ناتوان است و دین به عنوان یک کاتالیزور و سرعت بخش، مها را در 

رسیدن به قواعد اخلاقی یاری می رساند. هدف اخلاق، آراسته شدن به ملکات شایسته و فضایل و پیراسته شدن از 

رذایل، برای نیل به قرب الهی است.این مهم با اخلاق سکولار به دست نمی آیداخلاق بدون دین در بسیاری مسائل 

 به بن بست می خورد.این دین است که می تواند اخلاق را از بن بست بیرون بکشد 

 

یک انسان اخلاقی ممکن است ازخود سؤال کندکه اخلاقی بودن برای چه؟ برای زندگی بهتر.زندگی بهتر برای چه؟ 

مثلا  برای آرامش بیشتر.آرامش بیشتر برای چه؟ و ... درنهایت این اخلاق به بن بست می رسد.دین ومذهب در ایهن 

جا حرف دارد. هدف اخلاق،رسیدن به قرب الهی است.خداشناسی پایه اخلاق است.انسانیت وآدمیت واخلاق بهدون 

شناختن خدا مانا نداردیانی هیچ امرمانوی بدون اینکه آن سرسلسله مانویات پایش به میان آیهد مانها نهدارد ... 

وقتی که پایه ای در روح بشر نباشد چرا انسانیت ؟ به من چه مربوط ؟ ... ] این اخلاق[ پایه و اساس نهدارد و نمهی 
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تواند داشته باشد ... دین ...اساس داشته وتجربه وآزمایش، صحت آن را ثابت کرده و چطهور انضهباط ههای اخلاقهی 

 ۱محکم پولادین را به وجود آورده وباد از این هم به وجود خواهدآورد.

اخلاق، عدالت اجتماعی ، امنیت اجتماعی و انسانیت همه  سرمایه هایی هستند که به دسهت آوردن و حفهظ آنهها 

سرمایه دیگری لازم داردکه نامش ایمان است پس دین در تقابل با انسانیت و اخلاق نیک نیسهت، بلکهه درصهدد و  

 در راستای شکوفایی انسانیت است. پس دین دار واقای حتما دارای اخلاق نیک یا به تابیری انسانیت است

 نتیجه
باد دینداری یها شهبهه ی دیهن مهن  انسهانیت و....   باد دین،یا اول اخلاق،  انسانیت،اول    امروزه عبارت هایی مانند:

های یاد شده این است که وجود یک دین بدون انسانیت را فرض کرده و  محقق شدن اشتباه  عبارت رایج گردیده ،

مانای انسانیت را بدون دین  و اخلاق متصورشده ، با  توجه به ههدف  طهرح ایهن قبیهل مباحهث ؛کهه  مقابلهه  بها 

دین،خصوصا اسلام است که ناکارآمدی آن را در ساادت بشر به او القاء می نماید تا دستاویزی برای دین گریزی او 

سلام،اخلاق را،مهلاك ارزش انسهان ولازمهه ی حاکمیهت و ا.  شودبررسی وتحقیق درمورد این مباحث ضروری است

دانهد ؛ زیهرا بهدون فضهل ورحمهت ساادت انسان دانسته و به دست آوردن آن را بدون طاعت و بندگى میسهر نمى

مفاهیم و قضایای اخلاقی ، درشکل کاملش، هم به  تواندخود رابه ارزشهاى اخلاقى وتزکیه نفس بیاراید. او،کسى نمى

طباا  . نیازمند است و هم به محتوای وحی و دستورهای دین (   اعتقاد به خدا وقیامت و وحی)اصول اعتقادی دین   

تنها جهدا نهه.باید بگوییم که اخلاق درهیچ صورتی از دین جدا نیست؛ نه از اعتقادات دینی و نه از دستورهای دینی

ودین، تکمیل کننده اخلاق است. هدف اخهلاق ، آراسهته شهدن بهه . نیاز از دین نیستنیست که درهیچ موردی بی

پس بر اساس نرریة مختار، ما، هم ملکات شایسته و فضایل و پیراسته شدن از رذایل، برای نیل به قرب الهی است  

گهذاری، وههم در مقهام تشهخیص و تایهین افاهال ارزشهمند، در تایین مصداق هدف نهایی اخلاق و مهلاك ارزش 

درمی یابد که توانهایی آن ،  عقل خود  و  شدت نیازمند اعتقادات و دستورهای دین  هستیم  تفاوت، بهارزش و بیضد 

با اتصال بهه سرچشهمه )ص( پیامبرو  همه ارزش های اخلاقی  و دینی محدود است و به وحی نیاز دارددر شناخت  

وحی الهی،این بخش مهم را نیز برای انسان ها روشن مهی نمایهد. اخهلاق، عهدالت اجتمهاعی، امنیهت اجتمهاعی و 

انسانیت همه سرمایه هایی هستند که به دست آوردن و حفظ آنها سرمایه دیگری لازم دارد که نامش ایمان اسهت.  

دین در تقابل با  انسانیت  و اخلاق نیست، بلکه درصدد و در راستای شکوفایی انسانیت است. پس دیهن ،  بنا براین  

دراین مقاله سای شده،در خصوص انسانیت و رابطهه    دار واقای حتما دارای اخلاق نیک یا به تابیری انسانیت است

دین و اخلاق  ، تاریف صحیحی ازاخلاق، انسانیت ودین  ارائه شده ورابطه ی میانشان بیان شود تا گام کوچکی در 

 راستای شناخت ارزشهای ، اخلاق، انسانیت و دین برداشته شود.
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 . 1379، ترجمة انشاءالله رحمتی، حکمت، تهران، تاریخچة فلسفة اخلاق مک اینتایر، السدر،    -۵۰

 مک اینتایر، السد،تاریخچة فلسفة اخلاق، ترجمة هوشنگ نهاوندی  -۵۱

 . 1370،ترجمة بهاءالدین خرمشاهی،مؤسسة مطالاات وتحقیقات فرهنگی،تهران، خدادرفلسفه مجموعه مقالات،  -۵۲

 تا[. ،ترجمة مرکزمطالاات وتحقیقات اسلامی،مرکزمطالاات وتحقیقات اسلامی، قم،]بی فلسفة دین هاسپرز،جان،  -۵۳

 

 

 

 


